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 نوع مقاله: ترويجي

 بررسي تطبيقي اصل اهيمسا در سنت جينيسم

 و حقوق جانداران در مکتب تشيع

 دكتراي اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  سيداحمد طباطبايي ستوده

 sats@chmail.ir 
 48/20/4128پذيرش:                     40/40/4120دريافت: 

 چكيده

عنوان يک اصل اخلاقي مهم در اكثر ، به«پرهيز از آزار رساندن به جانداران»، يا همان «اهيمسا»هرچند مفهوم و محتواي اصل 

اعتقادي كه بعضاً در هاي نظري و اديان و مكاتب اخلاقي مطرح است، اما جايگاه اين اصل در نظام اخلاقي، و پشتوانه

وجود آورده است. اين تحقيق با ترديد رويكردهاي متفاوتي را در هريک از اين اديان و مكاتب بهگيري آن مؤثرند، بيشكل

ترين گونة عنوان افراطيروشي تحليلي و توصيفي در صدد است تا ضمن بررسي اصل اهيمسا در نظام اخلاقي جينيسم ـ به

و مقايسة آن با حقوق جانداران در نظام اخلاقي مكتب تشيع، نشان دهد كه هرچند هر دو آيين، بر پرهيز از تأكيد بر اين اصل ـ 

آزار رساندن به جانداران اتفاق نظر دارند، اما تأكيد بر اين اصل در هركدام از اين دو مكتب، داراي پشتوانة نظري خاصي در 

كه اين تفاوت در طوريبيني كاملًا متفاوت است؛ بهبرخاسته از دو جهانشناسي، و شناسي و انسانزمينة خداشناسي، جهان

 افكار و رفتار ديني اين دو مكتب ظهور و بروز مشخصي دارد.

  .اهيمسا، حقوق جانداران، اخلاق تطبيقي، جينيسم، مكتب تشيع ها:كليدواژه
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 مقدمه

جانداران، از اصول اخلاقي مهمي است كه پرهيز از آزار رساندن به 

در اكثر اديان و مكاتب اخلاقي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. 

طور اما اديان هند )هندوييسم، جينيسم، بوديسم و سيكيسم(، و به

دليل توجه و تأكيد بسيار زياد به به (Jainismويژه، آيين جينيسم )

( براي ahimsa) اهَيمسا گيري از اصطلاح خاصاين اصل و بهره

اشاره به آن، جايگاه متفاوتي در ميان جوامع ديني و مكاتب اخلاقي 

كه اين آيين اساساً همراه با اين اصل طوريبه كرده است؛پيدا 

شود. البته اين مسئله هرگز به معناي آن نيست كه در شناخته مي

ود ساير اديان و مكاتب اخلاقي، توجهي نسبت به اين موضوع وج

طور هاي برخاسته از هند، و بهنداشته و يا اينكه اين اصل از آيين

مشخص از آيين جينيسم به ساير اديان و مكاتب راه يافته است. 

ها و تفاسير كاملاً متفاوتي از دليل اين سخن هم اين است كه نگاه

يان مختلف وجود دارد كه در ادامه به اين اصل اخلاقي در ميان اد

 :ند ازادو رويكرد و تفسير مختلف از آن، كه عبارت يسةبررسي و مقا

 سنت جينيسم و مكتب تشيع خواهيم پرداخت.

درواقع، هرچند اكثر اديان و مكاتب اخلاقي به اصل وجوب 

اما در عين  ،پرهيز از آزار رساندن به جانداران اعتقاد راسخي دارند

حال اختلافات قابل توجهي نيز در بيان مقصود و تعيين مصاديق اين 

هاي ارزشي و اخلاقي متفاوتي را اصل داشته و در نتيجه، نظام

ها و اختلافات، به اند. بدون ترديد بازگشت اين تفاوتدهكرترسيم 

مباني فكري و نگرشي است كه در هريك از اين اديان، نسبت به 

آن را بايد در خداشناسي،  ةان و جهان وجود داشته و ريشخدا، انس

د. اينكه محوريت كرجو وشناسي آنها جستشناسي و انسانجهان

محوري معتقد شويم؛ نظام تشريع در عالم را خدا بدانيم يا به انسان

اينكه براي آفرينش انسان و ساير موجودات چه اهدافي ترسيم كنيم؛ 

؛ كنيمي پس از مرگ را چگونه تفسير حيات و ممات و زندگ اينكه

به جايگاه برتر انسان نسبت به ساير موجودات باور داشته  اينكه

نسبتِ اين اصل را با ساير اصول اخلاقي  اينكهباشيم؛ و در نهايت 

هاي مختلف به آن، چگونه تبيين كنيم؛ مسايلي هستند كه پاسخ

 د آورد.وجود خواههاي متفاوتي را در اين موضوع بهبرداشت

 پيشينة تاريخي
سانسكريت است كه از تركيب پيشوند  يك كلمة« اهَيمسا»واژة 

زدن و كشتن، به معناي صدمه« himsa» و واژة« a»ساز منفي

(. هرچند 400 ، ص4873تشكيل شده است )منسكي، 

« منع كشتار»، اهيمسا را به «المعارف هندوييسمةداير»

(nonkilling ترجمه )اما اين  (،43م، ص 0227، كرده )كنستانس

هاي غربي هم وارد شد، اصطلاح سانسكريت كه بعدها به زبان

( ترجمه nonviolence« )عدم خشونت»معمولاً در عصر حاضر به 

« مهاتما گاندي»هاي كه اين ترجمه شايد متأثر از فعاليت ؛شودمي

 (.450 ، صم4888باشد )الياده، 

فهوم به اواخر دورة ودايي بر اساس شواهد موجود، كاربرد اين م

تدريج درون سنت هندويي راه گردد كه از آن دوره بهق.م( بازمي 322)

يافت و تا به امروز به يك هستة اصلي در اين دين تبديل شده است 

(. از آنجا كه قرباني حيوانات براي خدايان، 43م، ص 0227)كنستانس، 

نين حدس زد كه توان چاي داشته؛ ميدر آيين هندو رواج گسترده

شدن خون  عنوان اعتراضي عليه قرباني و ريختهاهيمسا در اين دوره به

(. بنابراين ديدگاه برخي از 7م، ص 4835مطرح شده باشد )استالي، 

نويسندگان مبني بر اينكه هندوييسم اين اصل را از آيين جينيسم وام 

 رسد.نظر نمي(، ديدگاه دقيقي به52، ص 4888گرفته است )جواني، 

در ادامة تطورات تاريخي، مفهوم اهيمسا در متن فلسفي 

( 408ـ400، ص 4873برجستگي بيشتري يافت )منسكي، « اوپنيشادها»

« چهاندوگيه اوپنيشاد»عنوان ارزشي اخلاقي در بار بهو اولين

(Chandogya Upanishad به معناي )«فداكاري»و « داريخويشتن »

عنوان عهدي براي كساني كه به« سوترهيوگه »كار رفت. بعدها در به

بستند، بر اين اصل تأكيد گرديد و سرانجام در كار ميتمرينات يوگه را به

گذار آيين ، بنيان«مهاويرا»و « بودا»قرن ششم قبل از ميلاد، در تعاليم 

ترين اصل اخلاقي در آيين عنوان مهماي يافت و بهجين، اهميت ويژه

 (.161، ص 42م، ج 4888لياده، جينيسم مطرح گرديد )ا

البته هرچند مفهوم اهيمسا ريشه در آيين هندوي كهن داشته و 

ترين ويژگي آيين هندويي ، اين اصل را محوريگانديكساني مانند 

ليكن اين اصل اخلاقي، با استقامت  (؛4836زايي، سرگلاند )برشمرده

به آن ابراز نظيري كه خصوصاً در آيين جينيسم نسبت سابقه و بيبي

توان عبارت ديگر، مي(. به465 ، ص4882تقويت گرديد )ناس،  ،شد

عنوان گفت آيين جينيسم تنها آييني است كه اصل اهيمسا را به

هاي اخلاقي خود اصلي خود در نظر گرفته است و تمام گزاره ةآموز
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 ، صم4884همين اصل )اهيمسا( بنا نهاده است )آديناس،  ةرا بر پاي

تري همين خاطر، اهيمسا در آيين جينيسم به شكل پررنگ(. به 1

هاي توان گسترش آن را خصوصاً در آيينده و ميكرظهور و بروز 

 ـهند، مرهون اين سنت دانست. همچنين اهيمسا در دوران معاصر 

از مرز هندوستان فراتر  ـ مهاتما گانديهاي ويژه پس از فعاليتبه

هاي غربي يمسا( در بسياري از زبانرفته و امروزه با همين نام )اه

 (.450 ، ص4 ، ج4888وارد شده است )الياده، 

 اهيمسا در سنت جينيسم
چنانچه گذشت، اصل اهَيمسا در ابتدا، تنها به منظور اعتراض نسبت 

هاي ودايي در آيين رويه آنبه كشتار حيوان و جلوگيري از قرباني بي

اما با  (،43 ، صم0227مورد توجه قرار گرفته است )كنستانس، 

خود تري بهظهور سنت جينيسم و تعاليم مهاويرا معناي گسترده

گرفت و در مورد گياهان و حتي ساير موجودات مانند آب و آتش و 

 (.148 ، ص4838كار گرفته شد )چارلز زينر، غيره هم به

 انسان و طبيعت
د شناسي آيين هندوي كهن، معتقآيين جينيسم، تحت تأثير انسان

است كه انسان نه برتر از طبيعت، كه جزئي از اجزاي طبيعت دانسته 

وقتي پوروشا را »در باب خلقت انسان آمده است:  ريگوداشود. در مي

دند؟ دهان او چيست و كرذبح كردند آن را به چند قطعه تقسيم 

نامند؟ دهان او ها و پاهايش را چه ميبازوانش كدام است؟ ران

هايش ويشيه و از پاهايش دستش راجينه و رانبرهمن بود و دو 

(. بر اساس اين 82)ريگودا، ماندلاي دهم، « وجود آمدشودره به

ديدگاه، انسان نيز از قرباني مقدس است و در رديف ساير موجودات 

هن نيست ذچندان دور از  (. بنابراين52، ص 4888جواني، قرار دارد )

كنند به سگي يا حترام ميسان كه انسان را اها به همانكه جين

موري احترام بگذارند؛ زيرا بنابر ديدگاه آنان، تمامي انواع موجودات 

 اند.بخشي از وجود يك طبيعت بوده و مقدس

 جيوا و اجيوا
بندي بنيادين در آيين جينيسم پاية تعاليم خويش را بر مبناي يك تقسيم

كند. ا ميبن« اجيوا»و « جيوا»همة موجودات، كه عبارت است از: 

به معناي غيرجاندار. در نگاه آنها هر « اجَيوا»، به معناي جاندار، و «جيوا»

موجودي كه در عالم ماده وجود دارد، دربردارندة يك جيوا و يك 

اجيواست. جيوا همان روح و حقيقت متعالي موجودات بوده و اجيوا نيز 

اين همراهي با جهاني آنها دارد. و در حقيقت، اشاره به بعد مادي و اين

اجيواست كه مانع دستيابي و حصول جيوا به سرشت واقعي خويش ـ كه 

 ـ امري جاوداني، داناي همه چيز و در ذرات خويش مطلقاً كامل است 

 (.664، ص4835شود )هينلز، مي

اما آنچه در اينجا اهميت دارد اين است كه جينيسم بر اساس 

داند و با اين و از حيات مياعتقاد به جيوا و اجيوا، كل جهان را ممل

را نه تنها بر حيوانات، بلكه بر تمام موجودات « جاندار»حساب، مفهوم 

كند. در نگاه جينيسم، هر چيز كه حركت كند يا هر عالم اطلاق مي

عنوان موجود زنده يافتگي داشته باشد، بهچيز كه درجاتي از سازمان

ين باورند كه نه تنها خدايان، ها بر اآيد. به همين دليل، جينشمار ميبه

اند، بلكه انواع گياهان، ها، شياطين، حيوانات و حشرات داراي روحانسان

هاي هاي باران، شعلهها، درياها، دانهها، رودها، درياچهزمين، سنگ

 (.148، ص 4838آتش، گازها، و تمام بادها نيز روح دارند )چارلز زينر، 

 تناسخ
 ةها به چرخسخ معتقدند كه بازگشت انسانها بر اساس اصل تناجين

 حيات ممكن است به يكي از اين چهار صورت باشد: 

 رسخ، به معناي حلول شخص متوفي در جمادات؛ 

 فسخ، به معناي حلول شخص متوفي در نباتات؛ 

 مسخ، به معناي حلول شخص متوفي در حيوانات؛ 

 (.4884ها )عباسي، نسخ، به معناي حلول شخص متوفي در انسان

صورت ساير از آنجا كه انسان در چرخة تناسخ ممكن است به

جانداران نيز وارد دنيا شود و زندگي بعدي خويش را به شكل موجود 

ها ـ كه يا در گذشته شايد در ديگري آغاز كند، ميان خود و ساير گونه

قالب آنها بوده و يا در آينده ممكن است به شكل آن درآيد ـ پيوند و 

ها ميان همين دليل است كه جينكند و بهخاصي را حس ميقرابت 

بينند و آزار تمام جانداران در خود و طبيعت ارتباطي نزديك مي

 (.52، ص 4888كند )جواني، صورت گناهي عظيم جلوه مينظرشان به

 درمه و كرمه
كه علت « كرمه»و « درمه»اصل اهيمسا در ساية مفاهيمي چون 

شود. درمه، يا همان قانون مقدس اند، بهتر فهميده ميچرخه تناسخ
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اي از تكوين و تشريع است كه در ساير الهي، در حقيقت مجموعه

هر چيزي در عالم »شود: موجودات زنده، همان غريزه آنها قلمداد مي

ها، گياهان، نظم خود را دارد: خدايان، انساندرمه خود، تقدير خود و 

)كونگ، « ها تقدير خود را دارندجانوران و حتي رودها و طوفان

(. يك مؤمن جين براي نجات از چرخة تناسخ بايد بر 76، ص 4837

اي اساس درمة مناسب خود عمل كند و عدم آزار جانداران درمه

 (.52ص  ،4888شود )جواني، مناسب از سوي شخص تلقي مي

هاي هند مطرح اما كرمه در باور جينيسم با آنچه در ساير آيين

است، تفاوت دارد. آنها به كرمه نگاهي كاملاً مادي داشته و 

وجود آمدن كرمه بر معتقدند كه عدم توجه به اصل اهيمسا باعث به

روح انسان شده و ارتباط مستقيمي با نوع حيات بعدي او در چرخة 

سازد، ماده از جنس درواقع آنچه روح را تيره و تار ميتناسخ دارد. 

معمولي نيست، بلكه نوع نامتراكم ماده است كه در آيين جين، 

شود و همان است كه حيات موجود را بر حسب كرمه ناميده مي

كند و او را بر حسب نمايد، تعيين ميآنچه كه از آن پيروي مي

دهد ي دوباره سوق مياش به تولدشرايط متناسب با اعمال قبلي

 (.148، ص 4838)چارلز زينر، 

اصل اهيسما نه تنها در مورد حيوانات، بلكه نسبت به  بنابراين

تمام موجودات عالم اعمال شده و اساساً نظام اخلاقي آيين جينيسم 

در تمام زواياي خود بر اين اصل استوار است. در نگاه آنها هرچند آزار 

آزار رساندن به موجودات پست  تر ازخيمرساندن به موجودات والا و

خود را داشته و به  نيز كرمةاما حتي سوء رفتار با آب و آتش  است،

 زند )همان(.روح صدمه مي

 در سنت جينيسم« آزار رساندن»دايره گستردة مفهوم 
فارغ از گستردگي و فراگير بودن مفهوم اهيمسا در آيين جينيسم، 

آزار »در چه شرايطي مفهوم  اينكهو كيفيت تحقق اين مفهوم  ةمسئل

وجود يابد، موضوع ديگري است كه باعث بهتحقق مي« رساندن

اي در اين آيين شده است. در سلسله گونهآمدن نگاه خاص و افراط

طور مستقيم يا غيرمستقيم مراتب وجودي مكتب جينيسم، هركس به

ين دليل، همرساند. بهكم به انواع حيات سفلي مينوعي آزار، دست

باشد كه عبارت اخلاقيات جيني به يك هدف واحد معطوف مي همة

ها هرچند است از: رساندن آزاررساني به حداقل ممكن! در باور جين

رساندن در اثر  تر از آسيبرساندن عمدي بسيار وخيم آسيب

واند تاما حتي كشتن غيرعمدي يك مورچه مي ،توجهي استبي

 بر داشته باشد )همان(.ح درنتايج وخيمي را براي رو

بر اساس مباني اخلاقي آيين جينيسم، نه تنها اعِمال هرگونه عمل 

فيزيكي در ساير موجودات، مستلزم آزار رساندن به آنها شده و بايد از آن 

پرهيز كرد، بلكه آزار رساندن حتي ممكن است از طريق سخن گفتن و 

دنبال داشته باشد ان را بهيا فكر كردن تحقق يافته و آلودگي اخلاقي انس

تر، عبارت دقيقهاي بعدي انسان تأثيرگذار باشد. بهو در نتيجه در حيات

اي از ماده را هر عمل، سخن و حتي فكري احتمال دارد كه سيل تازه

 پيش آورد تا روشني ذاتي روح را تيره و تار سازد )همان(.

هيمسا را شود، تعاليم جينيسم، اصل اطور كه ملاحظه ميهمان

تر از آنچه كه كيفي، بسيار گسترده ةكمي و هم در داير ةهم در داير

كه اين  كردتوان ادعا معرفي كرده و مي ،ستوهاي هنددر آيين

اي از اين اصل ارائه گونهآيين، نگاه كاملاً متفاوت و البته افراط

دهد كه تا قبل از آن هرگز وجود نداشته است. شايد تحت تأثير مي

ين نگاه گسترده است كه در تعريف اهيمسا گفته شده است: هم

عدم آزار يعني عدم ظلم به جميع موجودات، در هرجا و به هر »

 (.668 ، ص0 ، ج4836)شايگان، « اي كه باشدوسيله

فرسا تحت زندگي ديني دشوار و اعمال طاقت
 تأثير اهيمسا

تبيين و نگاه مطلق نسبت به اصل اهيمسا و ديدگاه افراطي در 

رساندن به موجودات، بازتاب مستقيمي در نظام اعمال  تحليل آزار

ديني جينيسم داشته و باعث شده است كه دستورات اخلاقي بسيار 

ها در نظر گرفته فرسايي براي جينهاي طاقتگيرانه و رياضتسخت

ترين شكل اهيمسا در سنت گيرانهعبارت ديگر، سختشود. به

كه يك جيني عادي بايد  يطوربهاست،  جينيسم قابل مشاهده

امرار معاش و زندگي او بسيار محدود  ةخوار مطلق باشد و وسيلگياه

زدن  چون شخم مثال، او هرگز نبايد كشاورزي كند؛عنوان است. به

سازد، چه رسد به خود خاك زمين، آسيب زيادي به حيوانات وارد مي

هم هرچند به لحاظ اوليه (. خوردن گياه 141 ، ص4838)چارلز زينر، 

با اين  اينكهيعني  ـاما به لحاظ ثانويه و از باب ضرورت  ،جايز نيست

تري نسبت كار، لااقل از صدمه زدن به حيوانات، كه موجودات متعالي

پذيرفته شده است. آنها براي  ـشود به گياهان هستند جلوگيري مي

معمولاً  ،رهيز كننداينكه بتوانند از آزار رساندن به موجودات زنده پ
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دهند از محصولي كه توسط ديگران تهيه شده و خودشان ترجيح مي

كنند. استفاده  ،انداش نداشتهنقش مستقيمي در اقدام براي تهيه

رو، براي يك جيني بهترين راه اين است كه مثلاً برنجي را كه ازاين

در زيرا در اين صورت، بار صدماتي كه  ، بخورد؛اندديگران كاشته

كشت آن، به گياهان، حشرات، و زمين وارد آمده بر دوش 

 كاران خواهد بود )همان(.كشت

با توجه به توضيحاتي كه پيرامون باورهاي جينيسم ارائه شد، 

روشن است كه بر اساس اين رويكرد، بيشتر صنايع، مستلزم آزار 

رساندن به يك موجود زنده خواهد بود. فلز روي سندان آهنگر از 

برد، و الواري كه نجار آن را به ارهّ هاي دردناكي رنج ميهشكنج

ترين حرفه براي سپارد در عذاب وحشتناكي است. بنابراين صوابمي

همين دليل، از روزهاي آغازين، اكثر ها سوداگري است و بهجين

 اند )همان(.اعضاي فرقه جيني از ميان جوامع بازرگانان هندوستان بوده

ني عادي بايد به شدت تحت قاعده و انضباط اگر زندگي يك جي

قرار گيرد تا مانع هر گزندي به حيات باشد، زندگي يك راهب جيني 

مجبورند مسير عبور  هابه مراتب بيشتر از آن منضبط خواهد بود. آن

اي پاي تا مبادا بر روي حشره كنندخود را با جارو كردن تميز 

 گذارند تا مانع فرومي هايي بر دهان خودبگذارند. معمولاً ماسك

بردن و كشتن موجودات و حشرات كوچك نامرئي شوند )كنستانس، 

(. راهبان جيني هرگز نبايد در تاريكي گام بردارند، 43 ، صم0227

تا مبادا به انواع حيات سفلي گزندي برسانند. نبايد آتش روشن كنند و 

نوع . حمام كردن براي آنها ممكنندهمچنين نبايد آن را خاموش 

شود و هم وشو استفاده ميزيرا هم آبي كه براي شست ؛است

آسيب خواهند ديد. در  ،هايي كه روي بدن مقدس انسان استانگل

خاطر موجودات بخشي به ؛ها هرگز نبايد چراغ روشن شودصومعه

خاطر حفظ جان ها وجود دارند و بخشي بهزي كه در شعلهآتش

شوند )چارلز سوي آن كشيده ميها يا حشرات ديگري كه بهپروانه

 (. 141 ، ص4838زينر، 

بايد خود را منكوب  ،به اين ترتيب، اگر فردي طالب رهايي است

 ،اي كه تاكنون اندوختههاي شديد و دردناك سازد تا از كرمهسختي

تا مبادا  ؛خلاص شود و با دورانديشي و ملاحظه بسيار رفتار كند

از  ذيلبار آورد )همان(. روايت جديدي به ميزان خطرناكي به ةكرم

نگاه اين دين به اهيمسا  ـگذار مكتب جينيسم بنيان ـ مهاويرازندگي 

 دهد:خوبي نشان ميرا به

كرد، پيمايي آغاز ميرا عادت بر آن بود كه چون راه مهاويرا»

روبيد؛ ديد، ميجارويي نرم همراه برداشته، راه خود را هرجا لازم مي

هاي او تباه شوند يا رنج و ز و جانوران خرد در زير قدممبادا حشرات ري

خواست، خواه نهاد و خفتن ميآزاري ببينند. هرجا كه سر بر زمين مي

گاه خود را به دقت رسيدگي در دل صحرا و خواه در درون كلبه، خفت

كرد كه به كلي از بذر و تخم حشرات و جانوران كرد و ملاحظه ميمي

خورد و در كشكول گونه طعام خام نميوي هيچپاك و طاهر باشد. 

گدايي خود فقط غذايي پخته، كه ديگران تهيه كرده بودند دريوزه 

جان كنند و كرد؛ البته راضي نبود كه براي خوراك او جانداران را بيمي

كرد او در آن گناه شريك و سهيم باشد. در كاسة خود هميشه نظر مي

ت و حشرات و يا كرم و يا پروانه و يا كه اگر در قسمتي از آن حيوانا

حيات ديگر راه يافته باشد، آن را به آهستگي خالي كند مورچه و يا ذي

و بر آن لب نزند، و نيز قطعة قماش نازكي همراه داشت و آب مشروب 

 (. 465، ص 4882)ناس، « كردخود را در آن صاف مي

يني گونه است كه راهب جدر راستاي همين پرهيزهاي افراط

خودكشي از طريق ترك طعام و شراب را فضيلتي بسيار بزرگ براي 

نيز از طريق آن در  مهاويرااي كه خود آورد. شيوهشمار ميخود به

 (.83 گذشت )همان، ص

 ابي به چنين پرهيز مطلقي، با تكيةياما روشن است كه دست

نهايت دشوار و سخت هاي دروني فردي، كاري بيكامل بر ظرفيت

همين خاطر، تنها از سوي درصد بسيار كمي از جمعيت بهاست. 

 ة مردم جينعام ،ها در هر زمان دنبال شده است و در نتيجهجيني

 (.663 ، ص4835لز، نهيچ انتظار نجات و رهايي غايي ندارند )هي

البته در حال حاضر حدود دو ميليون پيرو آيين جين در 

ن لباس كامل پوشانده هندوستان وجود دارند كه روزگار بر تن آنا

جاي گدايي، سرگرم تجارت هستند و وضع اقتصادي خوبي و به

اند و تنها قديسان و اندكي دارند. آنان آيين خود را نوسازي كرده

هاي عجيب و غريب روي از ايشان در زندگي به آن روش

 (.83آورند )همان، ص مي

يمسا توان چنين نتيجه گرفت كه اهبا توجه به مطالب فوق مي

الاصول شناخته شده و تمام شئون عنوان اصلدر اخلاق جينيسم به

اخلاقي انسان، با توجه به اين اصل مهم و در نسبت با آن ارزيابي و 

عبارت ديگر، اصل اهيمسا در نظام اخلاقي شود. بهتبيين مي

جينيسم، در بالاترين جايگاه ممكن قرار داشته و تمام بايد و 
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گيرد تا جايي كه اگر ر اساس آن شكل مينبايدهاي اخلاقي ب

چنانچه رعايت اهيمسا يا همان پرهيز شديد از آسيب رساندن به 

ساير جانداران باعث شد كه فرد از شدت گرسنگي يا تشنگي بميرد، 

اين مرگ به لحاظ اخلاقي ارزشمند است. اين همان اشكال مهمي 

اهيمسا  است كه در اين نظام اخلاقي وجود دارد. درواقع اصل

صورت مطلق در نظر گرفته شود، زندگي را براي انسان چنانچه به

تواند اجرا صورت كامل نيز نميده و البته هرگز بهكربسيار دشوار 

جدي به يادي، عدم هرگونه آسيب جدي و غيرشود؛ زيرا در موارد ز

خود جان، مستلزم آسيب رساندن بهيك جاندار يا طبيعت به ظاهر بي

يا جاندار ديگر و يا طبيعت خواهد شد و حتي اگر انسان در يك 

اي بنشيند و هيچ تحركي نداشته باشد و غذايش هم توسط گوشه

گونه جينيسم را هم ديگران فراهم شود و تمام قوانين رياضت

تواند اطمينان حاصل كند كه نسبت به هيچ ، باز نميكندمراعات 

زيرا اساساً زندگي انسان در  است؛ موجودي در عالم آسيب نرسانده

توان عدم آزار وجه نميهيچهمراه به انواع تزاحم بوده و به دنيا

الاصول در عنوان اصلبهد و آن را كرمطلق محقق  طوربهرساندن را 

د كه كرتوان ادعا يك نظام اخلاقي در نظر گرفت. بنابراين مي

وني، ضمانت اجراي ديدگاه جينسيم در اهيمسا علاوه بر مشكلات در

 بيروني هم ندارد.

 رعايت حقوق جانداران در مكتب تشيع
هرچند از آزار رساندن به ساير موجودات، هم در سنت جينيسم و هم 

اما اين نهي، برخاسته از دو  شدت نهي شده است،در مكتب تشيع به

د، باعث كركه چنانچه ملاحظه خواهيم  استديدگاه كاملاً متفاوت 

دن احكام نظري و عملي مختلفي نيز شده و دو مكتب وجود آمبه

طور . اما همانوجود آورده استاخلاقي متفاوت و شايد متضادي را به

شناسي ها را بايد در خداشناسي، جهاناين تفاوت كه اشاره شد، ريشة

 د.كرجو وجست هاشناسي آنو انسان

 فلسفة آفرينش 

د در آفرينش انسان و اسلامي، فعل خداون ةبر اساس مباني انديش

جهان داراي غايت و هدف مشخصي است. قرآن با تأكيد بر هدفمند 

آيا ؛ أَ فحَسَبِتْمُْ أنََّما خلَقَنْاكمُْ عبَثَاً»فرمايد: بودن آفرينش انسان مي

(. همچنين 445 :)مؤمنون «ايم؟آفريدهايد كه شمار را بيهوده پنداشته

كند كه آفرينش جهان، مقصود در آيات ديگري بر اين نكته تأكيد مي

بلكه مقصود اصلي را بايد در هدف از  ،اصلي خداوند نبوده است

هوَُ الَّذيِ خلَقََ لكَمُْ »فرمايد: آفرينش انسان دنبال كرد. براي مثال مي

آنچه را كه در زمين  او خدايي است كه هر؛ ما فيِ الأرَضِْ جمَيِعاً

هدف  اينكهاقع، فارغ از (. درو08: )بقره «شما آفريد ياست برا

ديني  ةمهمي كه در انديش ةآفرينش انسان و جهان چيست، مسئل

شيعه وجود دارد، تفاوت جايگاه انسان نسبت به ساير موجودات در 

د، بر اساس اين كرهدف از آفرينش است. چنانچه ملاحظه خواهيم 

ساير موجودات جهان  ديدگاه، انسان از يك نوع برتري نسبت به

كه اين برتري تأثير مستقيمي بر نظام  يطوربه ار است؛برخورد

دنبال آن، تعيين حد و مرز و حسن و قبح در مفهوم و حقوقي و به

 خواهد داشت.« آزار رساندن»مصداق 

 تأكيد بر حقوق در نظام اخلاقي مكتب تشيع

در نظام اخلاقي مكتب تشيع، حقوق مختلفي براي انسان نسبت به خدا، 

نسبت به همنوعان، نسبت به حيوانات و ساير جانداران، و  نسبت به خود،

حتي نسبت به طبيعت و محيط زيست بيان شده است. براي مثال، در 

كه منتسب به امام چهارم شيعيان، « رسالة حقوق»نام اي بهرساله

صورت جزئي است، بسياري از اين حقوق به بن الحسينحضرت علي

اي اساسي حيوانات در شرع مقدس و مصداقي بيان شده است؛ نيازه

ها در كه همة انسان طوريشود، بهاسلام جزء همين حقوق شمرده مي

 (.663، ص 4884آملي، برابر حقوق حيوانات مسئوليت دارند )جوادي

طور كه اشاره شد، عدم آزار رساندن به جانداران در اما همان

ز اين مكتب، بر اساس رعايت حقوقي است كه براي هريك ا

موجودات تعريف شده است. درواقع، عدم آزار رساندن به جانداران 

از نگاه شيعه نه بر اساس اصل عدم آزار رساندن، بلكه بر اساس 

شود. تر، اصل عدالت تبيين ميرعايت حقوق، يا به تعبير دقيق

مكتب تشيع و سنت  ترين تفاوتتوان گفت مهمرو ميازاين

اندن به جانداران، مباني اتخاذشده جينيسم در مسئلة عدم آزار رس

در هريك از اين دو نظام اخلاقي است. به اين صورت كه اين 

مسئله در سنت جينيسم بر مبناي اصل اهيمسا يا همان عدم آزار 

كه مبناي ديدگاه شيعه در رساندن به جانداران تعريف شده؛ درحالي

 اين مسئله، اصل عدالت است.
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 اصل عدالت
، 4ق، ج 4140راغب اصفهاني، عناي برابري است )عدل در لغت به م

اما در اصطلاح ديني و بر اساس يكي از تعاريف مشهور،  (،554ص 

 ؛«وضع الشيء موضعه وإعطاء كلّ ذي حق حقه»عبارت است از: 

 حقي به اوجاي خود نهادن و دادن حق هر ذييعني هرچيزي را به

شبيه به بيان (. اين تعريف بسيار 87 ، ص4 ، جق4101)خرازي، 

و شايد برگرفته از سخن ايشان است كه فرمود:  اميرالمؤمنين

چيزي را در جاي  عدالت، هر؛ يعني «العدل يضع الأمور موضعها»

 (.187 ، حكمت4830البلاغه، )نهج نهدخود مي

شود، عدالت ارتباط مستقيمي با حقوق دارد؛ چنانچه ملاحظه مي

مراعات هر حقي در جاي خود به اين معنا كه با شناخت حقوق و 

شود. معناي اين سخن آن است كه گاهي ممكن است محقق مي

اعطاي حقي مستلزم آزار رساندن به ديگري باشد. براي مثال، زدن 

رود و در روايات شمار مييوان هرچند مصداق آزار رساندن بهح

اما در مواردي كه  ،معصومين نيز به شدت از آن نهي شده است

رسد با حقوق انسان در تزاحم قرار گرفته استثنا شده است نظر ميبه

عبارت ديگر، آزار رساندن به ساير (. به653 ، ص4884آملي، )جوادي

جانداران و يا حتي كشتن و از بين بردن آنها زماني مذموم است كه 

زيرا اولين گزاره  شد و با اصل عدالت تضاد پيدا كند؛مصداق ظلم با

كه  يطوربه عه، قبح ظلم و حسن عدل است؛قي شيدر نظام اخلا

تمام بايدها و نبايدهاي اخلاقي اين نظام، بر اساس همين اصل 

 شود. تنظيم و تبيين مي

اين در حالي است كه پرهيز از آزار رساندن به جانداران، فارغ از 

بر اساس شناخت و مراعات حقوق صورت گرفته و مصداق  اينكه

الاصول نظام اخلاقي در آيين نوان اصلعظلم باشد يا نباشد، به

جينيسم مطرح است. در حقيقت فرق ميان اين دو رويكرد در اين 

كه در سنت چنان اگر اخلاق بر اصل اهيمسا بنا شود؛است كه 

(، ديگر تحت هيچ 1 ، صم4884جينيسم چنين است )آديناس، 

 هيچ موجودي توجيه كرد.گونه آزاري را بهتوان هيچشرايطي نمي

همين دليل حتي كشتن غيرعمدي يك مورچه نيز قبح فعلي و به

(. اما اگر 148 ، ص4838فاعلي متناسب با خود را دارد )چارلز زينر، 

كه در مكتب گونه آناخلاق بر اصل عدالت استوار شود،  چنانچه

شرايطي لازم و در هر  ي وآزار تشيع چنين است، پرهيز از هر

ين پرهيز مادامي ضرورت دارد كه انسان بلكه ا اخلاقي نخواهد بود،

 چنانچهعبارت ديگر، در نگاه شيعه، عدالت خارج كند. به ةرا از داير

، نه تنها آزار رساندن به موجودي در راستاي تحقق عدالت باشد

 بلكه پرهيز از پرهيز آن لازم است. پرهيز از آن لازم نيست،

اعات حقوق و بسيار مهم در اين ميان آن است كه مر ةاما نكت

و اين  استاجراي عدالت، مستلزم شناخت حقوق در سطوح مختلف 

تري از انسان و جايگاه او در اين جهان در گرو ارائه تعريف دقيق

 خواهد بود.

 برتري انسان نسبت به ساير مخلوقات
در نظام اعتقادي شيعه، انسان اشرف مخلوقات بوده و از يك نوع 

 همين دليل خليفةبرخوردار است و به برتري نسبت به ساير موجودات

اسراء تكريم  ة(. بر همين اساس در سور82:شود )بقرهالهي خوانده مي

ا نسبت به بسياري از مخلوقات آدم و برتري آنهاوند نسبت به بنيخد

 ة تين و آيةچهارم سور ة(. يا در آي72:شود )اسراءديگر مطرح مي

انسان در بهترين نوع خلق شده،  اينكهمؤمنون، از  ةچهاردهم سور

آنچه در  ةهم اينكهآيد و در آيات فراوان ديگري بر ميان ميسخن به

 ،ها و زمين است، براي انسان تسخير يا براي او آفريده شدهآسمان

 (.02:شود )لقمانتأكيد مي

بدون ترديد، اين برتري انسان نسبت به ساير مخلوقات، مستلزم 

همين دليل، در نظام اخلاقي خواهد بود. به برتري حقوق انسان نيز

وجود كه ميان حقوق انسان با ساير موجودات تزاحم به شيعه، زماني

عنوان مثال، در روايتي از پيامبر آيد، حقوق انسان اولويت دارد. به

اي نهي نقل شده است كه ايشان از كشتن هر موجود زنده اسلام

اي كه به انسان آسيبي برساند را اما كشتن موجود زنده ،اندفرموده

 (.88 ، ص45 ، ج4148جايز شمرده است )متقي هندي، 

معناي اين فرمايش حضرت اين است كه بر اساس برتري 

حقوق انسان نسبت به ساير موجودات، چنانچه تزاحمي ميان آزار 

رسيدن به انسان يا يك موجود زنده ديگري حاصل شد، حق انسان 

انسان مجبور به كشتن  چنانچهر چنين شرايطي اولي و برتر است و د

حيوان يا قطع درخت يا ايجاد هرگونه صدمه و آزاري نسبت به 

گونه ظلم يا فعل طبيعت يا ساير موجودات شود، مرتكب هيچ

ديني در  ةعبارت ديگر، طبق مباني انديشغيراخلاقي نشده است. به

ز اسراف يا غ اتواند براي حفظ حيات، فارمكتب تشيع، انسان مي

 مند گردد،همشروع، از دنياي پيرامون خويش بهرهرگونه استفاده نا
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 مندي باعث ذبح حيوانات، كشتن حشرات، قطعههرچند اين بهر

كردن درختان و مانند آن شود. قرآن كريم با صراحت خطاب به 

خداوند چهارپايان را مركب و خوراكي براي شما »فرمايد: انسان مي

(. در عين حال، در جايي ديگر به خلقت حيوانات 78: فر)غا« قرار داد

ولي رعايت كامل حقوق حيوان را  كرده،ها اشاره براي استفاده انسان

: كند )نحلمرز را تجويز نميحدوبرداري بيلازم شمرده و بهره نيز

عنوان يكي از فقهاي برجسته شيعه، نيز، به صاحب جواهر(. مرحوم 5

زوم رسيدگي به حيوان، در مورد كرم ابريشم پس از بحث از وجوب ل

كرم ابريشم مستلزم از  برداري انسان از پيلةچنانچه بهره»گويد: مي

زيرا هدف از خلقت  رم ابريشم شود، اين عمل جايز است؛بين رفتن ك

« ه انسان در مسير كمال استابريشم براي استفاد اين موجود، تهية

توان گفت همه چيز در رو، مي(. ازاين887 ، ص84 ، ج4880نجفي، )

نظام اخلاقي شيعه بر محور حق و عدالت، كه همان رعايت حق 

با تفاوت گذاشتن  همين دليل پيامبر اكرمزند. بهاست، دور مي

اگر كسي »فرمايد: ميان كشتن حق و كشتن ناحق حيوانات، مي

خداوند در روز قيامت او را بازخواست  ،گنجشكي را به ناحق بكشد

يعني كشتن  (؛87، ص 45ق، ج 4148متقي هندي، « )دكراهد خو

 مطلق نهي نشده است.  طوربهگنجشك 

مندي از ههمچنين بايد توجه داشت كه حق انسان براي بهر

گذشت، اين  چنانچهوجه امر نامعقولي نيست و هيچساير مخلوقات به

عبارت حقوق همگي در راستاي تحقق اهداف آفرينش الهي است. به

توان گفت تصرف انسان در موجودات ديگر، از نظر عقل، ديگر، مي

. شودكار درستي است؛ زيرا هدف آفرينش، از اين راه بهتر تأمين مي

تري تحقق پيدا كه موجودات كامل يعني چون خداوند اراده كرده

دهد كه در حيوانات، نباتات و ديگر موجودات كنند، به انسان حق مي

طور بهها دهد كه از بعضي انساناو حق مي و حتي به كندتصرف 

ورَفَعَنْا بعَضْهَمُْ »فرمايد: رو، در قرآن مياينصحيحي استفاده كند. از

مصباح ( )80: )زخرف «فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاتٍ ليِتََّخذَِ بعَضْهُمُْ بعَضْاً سخُرْيًِّا

 .(411 ، ص8 ج، 4832يزدي، 

 رساندن به خويش عدم جواز آسيب
يگر از مسائلي كه مبتني بر ديدگاه برتري انسان نسبت به ساير يكي د

رساندن به خويش است. بر موجودات است، مسئلة پرهيز از آسيب 

اساس نظام فكري و فقهي شيعه، انسان علاوه بر رعايت حقوق 

همنوعان و ساير موجودات، نسبت به خويش هم حقوقي دارد كه بايد 

نه تنها براي  مين زمينه امام سجادبه آن جامة عمل بپوشاند. در ه

اصل روح و جسم، بلكه براي اجزاي بدن انسان مانند چشم و گوش و 

زبان و دست و پا و حتي براي شكم و عورت نيز حقوقي را به تفصيل 

(. همچنين در 451ـ51، ص 4835بيان كرده است )حيدري نراقي، 

يق اسراف ، زيان رساندن به بدن از مصادروايتي از امام صادق

(. 58، ص 1، ج 4865شمار رفته كه از گناهان بزرگ است )كليني، به

خوبي تفاوت ديدگاه شيعه با سنت جينيسم را نشان اين مسئله نيز به

تنها آزار رساندن انسان به دهد؛ چراكه بر اساس اصل اهيمسا، نهمي

عنوان تنها راه نجات و سعادت انسان گردد، بلكه بهخويش نفي نمي

ها، اگر فردي طالب رهايي شود؛ تا جايي كه طبق باور جينقلمداد مي

هاي شديد و دردناك سازد )چارلز است، بايد خود را منكوب سختي

(. درواقع كمال مطلوب براي يك جين آن است 148، ص 4838زينر، 

ترين آزاري نسبت به ساير جانداران پرهيز كند و روشن كه از كوچك

زماني محقق خواهد شد كه او خود را از همه چيز است كه اين پرهيز 

هاي الهي را به حداقل ممكن برساند. برداري از نعمتدور سازد و بهره

همين دليل خودكشي از طريق ترك طعام و شراب در اين آيين، به

 (. 83آيد )همان، ص شمار ميفضيلتي بسيار بزرگ به

 گيرينتيجه
شدت بر پرهيز از آزار رساندن هو مكتب تشيع، هر دو ب سنت جينيسم

به ساير موجودات تأكيد دارند، اما اين تأكيد در هريك از اين دو 

هاي آيين، برخاسته از مباني فكري و باورهاي متفاوتي است كه نظام

اخلاقي و دستورات عملي مختلفي را در پي داشته است. جينيسم با 

موجودات  ةبه هم انگارمدارانه نسبتنفي حقيقت غايي و تفكري جان

تناسخ و امكان حلول روح انساني در  ةعالم، و نيز با توجه به آموز

قالب ساير موجودات، اعم از حيوان و نبات و جماد، جان و حيات را 

سان محترم شمرده و به شكل يك طوربهدر تمام موجودات 

چند زندگي در اين دنيا بدون رآميزي معتقد است كه هتناقض

ج و آزاري نسبت به ديگران ممكن نيست، اما براي ترين رنكوچك

واقع نظام كرد. دررسيدن به رهايي و نجات بايد از هرگونه آزار پرهيز 

استوار است. اين « اهيمسا»اصل  ةارزشي و اخلاقي جينيسم بر پاي

لحاظ نظري، مسيري را براي رسيدن انسان به كمال نظام اخلاقي به

ها لحاظ عملي، حداقل براي اكثر جينكند كه به)رهايي( ترسيم مي



  86/ سيداحمد طباطبايي ستوده  و حقوق جانداران در مكتب تشيع بررسي تطبيقي اصل اهيمسا در سنت جينيسم 
 

اي كه كمال نهايي آن پرهيز مطلق از همه قابل تحقق نيست. برنامه

 باشد.چيز و نيل به خودكشي از روي اختيار مي

« عدالت»اما مكتب تشيع كه اساس نظام اخلاقي آن بر پاية اصل 

بنا نهاده شده است، ضمن پذيرش خالقي حكيم براي عالم، كل 

برداري از ساير را داراي هدفي حكيمانه دانسته و بهرهآفرينش 

مخلوقات را در مسير كمال، براي هر موجودي اعم از انسان، عين 

شمارد. انسان در اين رويكرد هرچند براي رسيدن به كمال عدالت برمي

مطلوب خود، مجاز به استفاده بهينه از ساير موجودات، اعم از حيوان و 

تواند به ذبح حيوان و قطع تي در اين مسير ميگياه و غيره است و ح

يك از اين موارد، آزادي مطلق گياهان و مانند آن اقدام كند، اما در هيچ

نداشته و ملزم به رعايت دستورات و قوانين فراواني است. درواقع، 

طور كه در پرهيز از آزار در مكتب تشيع به معناي پرهيز مطلق ـ آن

است ـ نيست، بلكه پرهيز از آزار در اين آيين جينيسم مورد توجه 

 مكتب به معناي پرهيز از آزار ظالمانه و عدول از عدالت است.
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